
 هاخواستن قبل از دخول در خانه اجازه

 

عَرِي   مُوسَ  أبَِ  عَن  »  «الاستِئ ذانُ ثَ لاثٌَ، فَإنِ  أذُِنَ لكََ، وَ إلاَّ فَار جِع» وَسَلم عَليَه الله صَلى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  أنََّهُ  ،رضی الله عنه الأشَ 

 )متفق عليه(

سه بار  (اجازه خواستن)استئذانروايت است که رسول الله صَلّى اللهُ عَليَهِْ وسَلَّم فرمود: از ابو موسی اشعری رضی الله عنه  ترجمه:

 است، پس اگر به تو اجازه داده شد، خوب، ورنه باز گرد.

 مفهوم حدیث: 

 ۀتربی ۀنشان و عی در زندگی بودهآداب اجتما ۀترین درجاز جمله عالی ،منازل مسکونیاجازه خواستن هنگام دخول به استئذان یا 

که در خفاء خنانیسشنیدن از  انسان توسط اجازه خواستن .اشدبو حفظ عزت انسان در محضر مردم میو پاکی نفس شخص  سالم

با  ،اعمار منازل پیدایش مدنیت جدید وکه با وجود هستند کسانی  .یابدرج بر مردم نجات میهشود و نیز از ایجاد گفته میعلیه وی 

 یا و بدون اجازه در مجالسطور ناگهانی هب شوند، بلکهها میاخل خانهد دادن سلاماجازه و بدون  تنهانهبسته،  دار وهای قفلدروازه

را ها انسان (اجازه خواستن)آدابنمودن مراعات  انجام و که اسلام عزیز همیشه دردر حالی است . این شوندداخل می دیگراناطاق 

 .است ،که شخص داخل شونده مالک آن نباشددخول در منزلی اجازه خواستن قبل از یعنی ستئذان،ا ۀمفهوم کلم کند، وتشویق می

 : حکم اجازه خواستن

 : است سبحانه وتعالی فرموده الله شان حرام است،ۀزل مردم بدون اجاز منا داخل شدن در

َ بيُُوتِكُم  ﴿ خُلُوا بيُُوتاً غَيْ  ٌ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تدَ  لِهَا ذَلِكُم  خَيْ  تأَ نِسُوا وَتسَُل مُوا عَلَى أهَ   ﴾لَكُم  لَعَلَّكمُ  تذََكَّرُونَ حَتَّى تسَ 

 [۷۲: نور]



جز  یا زنگ زدن يا در كوبيدن و كارهائ)بما نيست، مگر بعد از اجازه گرفتننشويد كه متعلىق به ش یهائوارد خانه !مؤمنان یا مه:جتر 

اميد است شما اين دو چيز را به هنگام  .شما بهتر است)از ورود بدون اجازه و سلام( یكار برااين ؛ر ساكنان آنسلام كردن ب ها( واين

 ها را مد نظر داشته باشيد.رفتن به منازل ديگران رعايت و آن

 اجازه خواستن: حکمت در 

حتی اسلام از نظر کردن به  .باشدمی های منازلهعدم هتک پوشید ها وهحفظ وصیانت حرمت خان ،حکمت در اجازه خواستن

 که در حدیث شریف چنین آمده است:طوری ،ا منع نموده استهخانه

 در ،له عليه وسلم نگاه كردرسول الله صلّ ال ۀاز سوراخی به داخل خان یایت است که گفت: مردالله عنه رو  یاز سهل بن سعد رض

وقتی پيامبر صلّ الله عليه  خارید،که سرش را می در دست داشت آهنی ۀیا شان صلّ الله عليه وسلم چوب نوك تيز آن هنگام پیامبر

   وسلم وی را دید فرمود: 

تِئ ذَانُ مِ » اَ جُعِلَ الاس  لَمُ أنََّكَ تنَ ظُرُ لَطَعَن تُ بِهِ فِِ عَي نِكَ، إنََِّّ لِ ال بصََِ لَو  أعَ   «ن  أجَ 

 بخارى(رواه ال)

لازم شده  ت كه اجازه خواستناسکردن خاطر نگاه هزيرا ب بردم،را در چشمت فرو می كنی، آناه میدانستم كه تو نگاگر می ترجمه:

 .است

 اجازه خواستن: کیفیت 

ورود  ۀه وسلم اجاز الله علي یما صحبت کرد که او بر پيامبر صل یعامر برا یاز بن یحراش روايت شده که گفت: مرد بن یبعاز رِ 

 خادمش گفت: یالله عليه وسلم برا یگفت: آيا وارد شوم؟ رسول الله صلبودند و  یار خانهکه ايشان دیخواست، در حال

لامُ عَليَكُم، أأد خُل؟» هُ الإستئذَانَ فَقُل لَهُ قُل: السَّ رُج إلى هذا فَعَل م  لام عَليَكم، أأدخُل؟ فأَذن له النبي صَلّى « أخُ   فَسَمِعهُ الرَّجُلُ فقال: السَّ

 «وسَلَّم فَدَخَل اللهُ عَليَ هِ 

 (سناد صحيحاِ ه بو داود بارواه )

لام عَليَكم آيا داخل شوم؟ و مرد آن را شنيده و  یو ه نزد اين شخص برو و اجازه خواستن را ب ترجمه: ياد داده و بگو که بگويد: السَّ

لام عَ گفت: ال  .اجازه داد و او داخل شدالله عليه وسلم  یليَكم آيا وارد شوم؟ پيامبر صلسَّ

رو  در مقابل و ،آمدکسی می ۀالله عليه وسلم به درواز  یرسول الله صلست که فرمود: هرگاه دالله بن بسُر مرویعب ازدر سنن ابوداود 

  م!مود: السلام علیکم، السلام علیکفر می و یا چپش استاده بلکه در پهلوی راست و ؛شدروازه استاده نمیروی ده ب

 مفهوم حدیث:



 : ستلی فرموده اازیرا الله سبحانه وتع ؛مناسب است پسندیده و م ملاقات با اهل خانه کارسلام دادن هنگا

 ﴾اللَّهِ مُباَرَكَةً طيَ بَةً  فَإذَِا دَخَل تُم  بيُُوتاً فَسَل مُوا عَلَى أنَ فُسِكُم  تحَِيَّةً مِن  عِن دِ ﴿

 [16 نور:]

است و بدان  )سبحانه وتعالی(که از جانب اللهیبرکت و پاکپر یسلامنيد، ديگر سلام کشديد، بر هم یاهر وقت داخل خانه ترجمه:

 د.یشویپاداش داده م

 موضوع: ضیحتو 

زیرا دلائلی از قرآن  ؛اجازه خواستن مشروع استکه دارند جماع بر این فرماید: علماء ادر شرح صحیح مسلم می رحمه اللهامام نووی 

 اجازه. شد بین سلام وبار اجازه بگیرد تا جمع کرده با سه سنت آنست که سلام دهد و .داجماع صحابه بر آن تصریح دارن سنت و و

؟ صحیح آنست که در سنت تقدیم سلام مستحب است یا اجازه یاکه آ است اختلاف بر این آن تصریح کرده است، وچه قرآن بر چنان

قول  آیا اجازه است داخل شوم؟ ،ن بگوید: السلام علیکمچنی و کرده اند که سلام باید مقدم شود محققین هم تصریح وارد است، و

داخل شدن  نیز آن را اختیار کرده است: اگر اجازه گیرنده قبل از قول سوم آنست که امام ماوردی دوم آنست که اجازه بخواهد، و

 سَلَّمَ در تقدیم سلام ثابت استليَهِ وَ صَلَّّ اللهُ عَ مقدم کند، زیرا دو حدیث صحیح از نبی کریم  جازهسلام را بر ا صاحب منزل را دید،

 و برای ثبوت اجازه علایم معتمدی مناسب است.

فتن تو اين اجازه گر »ست که پیامبر صَلَّّ اللهُ عَليَهِ وَسَلَّمَ برایم فرمود: عبدالله بن مسعود رضََِِ اللهُ عَنهُ مروی ازدر صحیح مسلم 

دخول برایت جواز است که کلام صاحب منزل را  یعنی «.کنم یکه تو را نهمگر اين ی؛و سخن مرا بشنو  یاست که پرده را بردار 

البته این در صورتی است که در دخول آن خانه  منع کند. که از داخل شدنمگر این ؛خانه مطمئن شوی درش ابه موجودیت بشنوی و

ش اآب وضو و مسواک ؛هِ وَسَلَّمَ بودصَلَّّ اللهُ عَليَ گذار ویکه ابن مسعود در همه حالات خدمت ستاین بخاطری حرمتی نباشد، و

ادی به کثرت ینیاز ز ،خواستبرمیکه زمانی و نشستوقتی می ؛داشتبرمیهایش را پاپوش ،کردآماده میرا هنگام قصد وضوء 

به  و است دخول ۀبر اجاز ماد فرموده اند که این واقعیت ابن مسعود نوعی علایم اعت مه اللهامام نووی رح بود.وج میر خ دخول و

            که اسمش را بگیرد.لازم است  اجازه گیرنده

صلّ الله عليه وسلم  مبر صلّ الله عليه وسلم رفتم، در را زدم، پيامبرنزد پيا ،كه بر پدرم بودخاطر قرضىالله عنه گويد: به  یرض جابر

 .منمگفت: چه كسى است؟ گفتم: 

 «تُ: أنَاَ فَقَالَ: أنَاَ، أنَاَ كأَنََّهُ كرَهَِهَافَقَالَ: مَن  ذَا فَقُل  

 )مُتَّفَقٌ عَليَهِ(

 .كه پيامبر صلّ الله عليه وسلم، از جواب دادنم ناراحت بود چنين پيدا بودالله عليه وسلم گفت: منم، منم!  پيامبر صلّ ترجمه:



 مفهوم حدیث: 

کند بر ین سخن اظهار میا ۀباشد، گویا گویندس نوعی از کبر میاحسا "منم، منم"لفظ  سبب کراهیت در است: گفتهابن جوزی 

 که ضرورت به این نیست که از نام یا نسبم چیزی یاد کنم.کسی ،منکه این

 : سه بار اجازه خواستنحکمت 

 رسول الله صلّ الله عليه وسلم فرمود:  کند کهابوموسی اشعری رضی الله عنه روايت می

تأَ ذَنَ أحََ »  «م  يُؤ ذَن  لَهُ، فَل يَْ جِع  دُكُم  ثَ لَاثاً، فَلَ إذَِا اس 

 (ی)رواه البخار 

 ورود خواست، و به او اجازه داده نشد، برگردد. ۀاز شما سه بار اجاز  هرگاه يکی ترجمه:

 یث: دح حیتوض

دومی برای مشوره  ۀمرتب و است اجازه برای در خواست، اجازه اولی ۀبعضی از علماء گفته اند: مرتب که دگویابن عبدالبر در تمهید می

مناسب است که اشد، که بر بار سوم اضافه نشود. ببازگشت می ۀعلام ،سومی ۀمرتب شود یا خیر؟ وباشد، که آیا اجازه دخول میمی

 فرماید: الله سبحانه وتعالی می که شان تعلیم شوده بلوغ، احکام اجازه خواستن برایرسیدن ب ینااطفال صغیر در اث

تأَ  وَ ﴿ تأَ ذِنوُا كمَََ اس  طَ فَالُ مِن كُمُ ال حُلُمَ فَل يَس   ﴾ذَنَ الَّذِينَ مِن  قَب لهِِم  إذَِا بَلغََ الأ 

 [۹۵: ]نور

كنند، و میاحت جا استر كه پدر و مادر در آنیورود به مكان یه كودكان شما به سن بلوغ رسيدند)درهمه اوقات براكهنگامی ترجمه:

 اند.كه پيش از آنان بودهیگونه كه اشخاصبرند( بايد اجازه بگيرند، همانیجا بسر مكه آنان در آناییيا منزل اختصاص

 اللهُ عَنهُمَا نقل است که فرمود:  یرضَِ از عبدالله بن عمر 

 «كاَنَ إذَِا بَلغََ بَعضُ وَلَدِهِ الحُلُمَ لمَ  يَدخُل  عَليَهِ إلِاَّ بِإذِن»

  اأددَبِ امُفُردَِ(خَارِيُّ فِ )رَوَاهُ البُ 

 مگربه اجازه. ؛شدندرسیدند، نزد وی داخل نمیکه بعضی اولادهایش به جوانی میترجمه: زمانی

 باشد: خواهران نیز لازمی می دخول به نزد مادران و طلب اجازه قبل از

 رضََِِ اللهُ عَنهُ می فرماید:  مسعودابن 

هَاعَليَكُم  أن  تسَتَ »  «تِكُم  أذِنوُا عَلَى أمَّ



 )رَوَاهُ الطَّبَراَنُِِّ(

 .اجازه بگیرید تانموقع داخل شدن نزد مادران لازم است که شما بر ترجمه:

 ست که فرمود: از عطاء مروی و

، قُل تُ  :ُفَقُلترضی الله عنهمَ سَأل تُ ابنَ عَبَّاسٍ » ؟ فَقَالَ نعََم  رِي؟ قَاأستأَذِنُ عَلَى أخُتيََّ  «أن  ترَاهُمََ عُرياَنتََيِن؟ أتحِبُّ  ل:: إنَِّهُمََ فِِ حِج 

در اطاق با من هستند، فرمود: آیا  اهآن :بلی، گفتم :پرسیدم، از خواهرم نیز اجازه بگیرم؟ فرمودرضی الله عنهما از ابن عباس  ترجمه:

 ها را عریان ببینی؟تو دوست داری آن

 مسلم بن نذیر نقل است که فرمود: از 

 «إنِ  لَم  تسَتأَذِن  عَليَهَا رَأيتَ مَا تكَرهَُ  أستأَذِنُ عَلَى أمي؟ قَالَ: ةَ:سَألَ رَجُلٌ حُذَيفَ »

 (بُخَارِيُّ فِ اأددَبِ امُفُردَال )رَوَاهُ 

در داخل شدن  ،گیریگیرم؟ حذیفه فرمود: اگر اجازه نپرسید: آیا دررفتن نزد مادرم اجازه برضی الله عنه شخصی از حذیفه  ترجمه:

 .در حالی ببینی که مناسب نباشد وی را شاید ،نزد وی

 که خانَّش باشد واجب نیست: ستن برشوهر در داخل شدن به منزلیاجازه خوا

 موسی بن طلحه فرموده اند: 

رِي، وَقَالَ:»  «تدَخُلُ بِغَيِْ إذِ نٍ  دَخَل تُ مَعَ أبِ عَلَى أمُ ي فَدَخَلَ وَاتَّبعتُهُ فَدَفَعَ فِِ صَد 

 ادب امُفرد( )رواه البخاری فی

 شوی؟م و گفت: آیا بدون اجازه داخل میاپس زد به سینه ،من از عقب پدرم بودم ،شدیم همراه با پدرم نزد مادرمداخل می ترجمه:

 دروازها به شدت دق الباب نشود:  مناسب است که

 اللهُ عَنهُ روایت است که فرمود: رضََِِ  از انس بن مالک 

 «صَلىَّ اللهُ عَليَهِ وَسَلَّمَ كاَنتَ  تقُرَعُ بِالأظَاَفِرِ  إنَِّ أبوَابَ النَّبِي  »

 خَارِيُّ فِ اأددَبِ امُفُردَِ(رَوَاهُ البُ )

 کردند.ها خراش خراش میبا ناخن يهِ وسََلَّمَ را در وقت اجازه خواستنهای پیامبر صَلَّّ اللهُ عَلَ هدرواز  ترجمه:



که ساکنین خانه نزدیک باشد، ولی این کار زمانی نیکو است ن حالت مبالغه در ادب میاست: ای حافظ بن حجر در فتح الباری گفته

 تر انجام شود ومستحب است که دق الباب بلند ،آهسته را نشنود که دق البابِ قسمی ،که دور باشداما برای کسی ؛به دروازه باشد

 حسب کفایت باشد. 

 والسلام علی من اتبع الهدی

 


